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  *تباریحمیدرضا فهیم

    
  
  
  
  
  

  :چکیده
، از نوادر علمایی است که در پنجـاه سـال   االله حاج شیخ علی آقا نجفی کاشانیتآیمرحوم 

دم را دوبار طی سی سال براي مـر  قرآنروي آورد و کل  قرآناخیر در کاشان، مجدانه به تفسیر 
او تحصیلات سطح و خارج را در حوزة نجف گذراند و در دو حوزة نجف . کاشان تفسیر کرد

وي علاوه بر تدریس تفسیر براي عموم مردم، به نوشتن تفسیر مبادرت . و قم به تدریس پرداخت
شناسـی ایـن   از مجموعه آثار تفسیري وي، به عنوان میراث مکتوب منطقـۀ کاشـان، روش  . کرد

در این پژوهش، ابتدا به موضوع زندگی و معرفـی آثـارعلمی   . وجو کردوان جستتمفسر را می
  . شناسی تفسیر او پرداخته شده استمعظم له و در نهایت، به روش 

  
   :هاکلیدواژه

 . شناسی تفسیر، روشقرآناالله نجفی، تفسیر  آیت

                                                             
 h_fahimitabar@yahoo.com/ استادیار دانشگاه کاشان *

 

   
    

االله نجفی  تشناسی تفسیر آیروش
  ار اوـبر زندگی و آثبا مروري 
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  مقدمه
کرده باشـد و   کمتر کسی در سن و سال نگارندة این مقاله است که در کاشان زندگی

مسـجد   «دو عبـارت  . االله حاج شـیخ علـی آقـا نجفـی کاشـانی را نشـنیده باشـد       نام آیت
، حداقل از چهار دهه قبل در ذهن همسـالان مـن    »آقا تفسیر حاج شیخ علی«و » میرنشانه

سیرة او، تعریف دیگري از مسجد را به اندیشۀ جوانان این منطقه ارائـه   . نقش بسته است
هایی بود کـه امـام   ل وقت، آراستگی، نظم و متانت حضور در محراب، آموزهنماز او. کرد

را  قـرآن ها آموخـت و تفسـیر   جماعت دانشمند، رشید و متین مسجد میرنشانه به کاشانی
االله نجفـی  از آیت قرآنهرچند تفسیر مکتوبی از کل . در ادبیات مردم این منطقه زنده کرد

اي بخشـید و بـرگ افتخـاري بـر      ا در کاشان جان تـازه به جا نمانده است، اما او تفسیر ر
کتاب افتخارات قرآنی جغرافیاي کاشان افزود و نام و یاد خود را با علامه فیض کاشـانی،  

پیونـد داد و   مـنهج الصـادقین  و ملا فتح االله کاشانی، صاحب تفسیر  تفسیر صافیصاحب 
  .ها ماندگار کردسیماي خویش را در خاطرة تاریخی کاشانی

امامیـه اسـت،    قـرآن از آنجا که تفسیر آیت االله نجفی از جمله میراث گرانبهاي تفسیر 
نگارنده در این مقاله، ضمن قلمی کردن روش تفسیري این مفسر شیعی، به معرفـی او و  

داران میراث فرهنگی و علمی کاشـان را معرفـی   دیگري از طلایه  آثارش پرداخته و چهرة
  .کرده است

  
  نامهزندگی. 1

هجري شمسی در خانوادة  1300االله حاج شیخ علی آقا نجفی کاشانی، در سالآیت
که در  1االله حاج شیخ مهدي نجفی پدرش، آیت. علم و فقاهت چشم به هستی گشود

متقی، زاهد و اهل سیر و سلوك مشهور شده بود، اولـین    میان مردم کاشان به عالمی
و اخلاق تکیه  قرآنمسند تدریس تفسیر  ها بعد برمعلم اخلاق کودکی او بود که سال

استعداد کاشانی، در مدرسۀ مرحـوم مـدرس   تحصیلات ابتدایی این نوباوة خوش. زد
ابتدایی، به شغل خیاطی روي آورد امـا    سپري شد و پس از فراغت از تحصیل دورة

او پس از مدتی اقامت در تهران بـه  . دست تقدیر، راه دیگري را برایش رقم زده بود
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اولـین  . را پیشه کردشغل خیاطی سپس به تهران رفت و  نمود،دگاه خود مراجعت زا
سـالگی در یـک رؤیـاي صـادقه      22دعوت به خوان آسمانی علوم علوي را در سن 

دریافت کرد و در همان زمان، همراه پدر با کاروانی که رهسپار کربلا بود، بـه عـراق   
، دوران نوین )ع(ر امیرالمؤمنینرفت و در شهر نجف در مدرسۀ آخوند بزرگ در جوا

خود را آغاز کرد و در مدت ده سال، دروس سطح و خارج را به پایان   زندگی علمی
را نزد  مکاسب را نزد مرحوم آقا سید احمد اشکوري،  قوانیناالله نجفی، کتاب آیت. برد

علم   ،را نزد مرحوم آقا سید ابوالاعلی تفسیر برهان مرحوم حاج آقا میرزا حسن یزدي، 
را نـزد مرحـوم آقـا سـید احمـد       هیئـت را نزد مرحوم آقا شیخ شعبان علی،  عروض

االله سـید  االله حکـیم، مرحـوم آیـت   را در محضر مرحـوم آیـت   فقه و اصول  محلاتی،
  .االله خویی آموختعبدالهادي شیرازي و مرحوم آیت

 ـ) از علمـاي معاصـر تهـران   (االله حاج شیخ جـواد کربلایـی   مرحوم آیت   ن بـاره  در ای
  االله حـاج شـیخ علـی آقـا     سال در نجف اشـرف بـا حضـرت آیـت     12حدود «: گویدمی
. االله خـویی را مباحثـه کـردیم   مرحوم آیت خارجتا درس  شرح لمعهاز . مباحثه بودیمهم

  سـال بـا هـم مـأنوس بـودیم و       12. در مباحثه و صحبت کردن بسیار آرام و متـین بـود  
  ایشـان درس را مقـدم بـر هـر کـاري      . شـدیم مـی  هایی را در مسجد کوفه معتکفشب
شد و گـاهی نیـز در   مشرف می) ع(ها به حرم حضرت امیردانست و گاهی فقط شبمی

شـد،  در ماه محرم که در مدرسه مراسم عـزاداري برپـا مـی   . رفتایام زیارتی به کربلا می
ي مطالعـه در  آمدند و بقیۀ اوقاتش بـرا  فقط در اواخر جلسه، آن هم براي ذکر مصیبت می

  ) مصاحبۀ حضوري(» .اتاقش صرف می شد
این ستارة پر فروغ به صاعقۀ ذوق طبیعی و هوش و حافظۀ قوي چنان درخشـید کـه   
در حوزة نجف به عنوان بهترین استاد حاشیۀ ملا عبداالله و مطول نام برداشت و درسـش  

  ) 33 ص ، »به یاد استاد آیت االله نجفی«: ك.ر. (زبانزد طلاب شد
 مغنـی  و   معـالم نشین مدرسۀ آخوند، علاوه بر حاشیه و مطول دروس ن طلبۀ حجرهای

در ایـن بـاره   ) آبـاد از علماي معاصر خـرم (االله جزائري آیت. کرد را نیز تدریس می اللبیب
اي بـدون  از هـیچ کلمـه  . بـود  ازصفات بارز ایشان، دقت فراوان در کار علمی « 3:گوید می
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گفت، در واقع درس خـارج   هر درسی را که می. گذشت میکاوش و دقت و عمق نظر ن
ـ کـه   مغنیکرد؛ براي نمونه، کتاب  بود و همۀ نکات جنبی و مطالب فرعی را نیز بیان می

رسـید، تفسـیر    دارد؛ ایشان وقتی به آیـات مـی   قرآننزد ایشان خواندیم ـ آیات زیادي از  
به این صـورت درس مغنـی   . کرد کرد و حتی گاهی اختلاف آراي تفسیري را بیان می می

فرمـود؛ طـوري    استشهاد مینهج البلاغه شد و بعضی اوقات به  او، درس تفسیري هم می
حکایـت  ) ع(فرمود که از تسلط او بر کلام حضرت امیرالمـؤمنین  را شرح می نهج البلاغه

  2».کرد می
  مرحوم حجت الاسلام والمسلمین، حـاج شـیخ علـی دوانـی در همـین بـاره چنـین        

آرامش روح، بیان جالب و طلاقـت  . حوزة درس او بیشترین شاگرد را داشت«: نگاردمی
بدون . داد که مزیدي بر آن متصور نیست لسان او، شاگردان را طوري تحت تأثیر قرار می

یکـی دو   ) ع(شد، با بسم االله و درود بر پیامبر و ائمـه  یک دقیقه تأخیر در درس حاضر می
داشت، تمام درس را شمرده و سـنجیده و   اند، سپس سر برمیخو سطر کتاب را از رو می

چنان بود که شاگردان را به نحو محسوس و چشمگیري مجـذوب  ... داد فهمیده شرح می
االله نجفی علاوه بر دروس مرسوم در حـوزه، در  آیت... کرد که کان علی رئوسهم الطیر می

» .فرمـود  نیز مبادرت می بلاغهنهج الایام تعطیل به درخواست برخی از طلاب، به تدریس 
  )34ص همان، : ك.ر (

االله نجفی بعد از ده سال تحصیل در نجف، عازم ایران شـد و پـس   به هر روي، آیت 
از مدت کوتاهی اقامت در کاشان و بعد از سفري به مشهد و اصفهان، بار دیگر رهسـپار  

مدت سـه سـال   نجف شد و پس از دو سال اقامت در نجف، به قم عزیمت کرد و براي 
) جـا همـان : ك.ر. (در این شهر مقیم شد و به تدریس رسائل و مکاسب مشغول پرداخت

کردنـد، کامشـان از نحـوة     االله نجفـی در قـم شـرکت مـی    کسانی که در درس فقهی آیت
استاد که علم نجوم و هیئت را در نجف فـرا گرفتـه بـود،    . تدریس او، هنوز شیرین است

و مباحث فقهی را که با علـم هیئـت نسـبتی داشـت، از      ماکتی از منظومۀ شمسی ساخت
الله بروجـردي و  زمان در درس فقه آیت وي ضمن تدریس، هم. کرد روي آن تدریس می

االله حاج شیخ مهـدي نجفـی، والـد    کسالت آیت. یافت فلسفۀ علامه طباطبایی حضور می
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را بـراي همیشـه    االله نجفـی معظم له از یک سو و اصرار مردم کاشان از سوي دیگر، آیت
  .ساکن زادگاه خود کرد و تا پایان عمر در این شهر ماند

االله نجفی، هرگز به اقامۀ نماز جماعت بسنده نکرد، بررسی آثار منتشر شده و آیت
اي سامان هاي فرهنگی و علمی او به گونهدهد فعالیت هاي معظم له نشان میسخنرانی

هاي فرهنگـی و علمـی   ؛ از جمله فعالیتگرفت که پاسخی درخور نیاز زمان باشد می
) در مدت سـی سـال  (در دو دوره  قرآنبرانگیز ایشان در کاشان، ارائه تفسیر تحسین

را در  قـرآن سال و براي بار دوم، کل  12را در  قرآن وي در دورة اول، تمامی . است
شده به صورت نـوار  متأسفانه فقط بخشی از تفاسیر ضبط. سال تفسیر کرد 18مدت 

  .موجود است
ها در مسجد میرنشانه، دل به کـلام آیـت   شد خیل مشتاقان براي سال آنچه موجب می

االله نجفی بسپارند، تنها رسایی بیان و شیوایی کلام و شـیرینی زبـان او نبـود؛ بـه راسـتی      
مناعـت   ناکرده را مجذوب او کرده بود، تواضع، کرده و تحصیلآنچه پیر و جوان، تحصیل

اخـلاق و  . و زهد و اخلاصی بـود کـه از او، مفسـري زبـانزد سـاخته بـود        قناعت، طبع، 
ها هنوز به یاد دارنـد کـه مباحـث    کاشانی. نشاند ها میزندگی قرآنی او، کلامش را در دل

اي، شـد کـه بـا هـر واژه    آنچنان ارائه می هاي قدر ماه رمضان، ویژه در شبتفسیري او، به
ها را از عـالم  آنگشود و کرد و زنجیري از پایشان می یهاي مستعد برپا مطوفانی در جان

  . دادنهایت پرواز میماده تا بی
االله نجفی در دوران ستم شاهی، به راستی سـنگر معنـوي   مسجد محل تفسیر آیت

انبوه جوانان بود و در طول انقلاب و دوران دفاع مقـدس، هـزاران نفـر مشـتاقانه از     
و این نبود مگر اینکه مردم آنچه را به عنوان اخلاق از  گرفتند اندیشۀ زلال او بهره می

اگر در مذمت زخارف دنیـوي و پـوچ   . دیدند شنیدند، در رفتار و منش وي می او می
ایمان قلبی خود را بـه آن  گفت، در عمل هم، هاي زودگذر سخن میانگاشتن شهرت

 ـ. دادنشان می ی، کسـی جـرأت   آري مردم دیده بودند که هنگام ورود به مجالس دین
شـد و از   نداشت با صلوات از او استقبال کنـد؛ آرام و بـا خضـوع وارد مسـجد مـی     

او بـه   3.تابـد  وجودش هویدا بود که هیاهوي برخاستن مردم را به هنگام ورود برنمی
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. گفت که رفتار می کـرد گفت، و طوري سخن میکرد که سخن میاي رفتار میگونه
خواند و کلامـش بـه جـان     می یی در برابر مصیبت فرااگر دیگران را به صبر و شکیبا

را بـه   4نشست، به این دلیل بود که مردم صبوري او در داغ فرزند شـهیدش مردم می
کرد  هاي الهی دعوت میهمچنین اگر مردم را به سرنهادن به فرمان. چشم دیده بودند

 ـ      و این دعوت در عمق وجود مردم می   ل نشسـت، بـدین سـبب بـود کـه خـود، عام
هاي الهی بود؛ نمونۀ آن رفتاري بود که مردم کاشـان در تشـییع جنـازة فرزنـد     فرمان

  5.شهیدش از او دیدند
االله نجفـی، از او   محور آیـت اخلاق قرآنبه هر روي، سجایاي اخلاقی در کنار تفسیر 

ایـن  . زدنی ساخت و او را در خاطرة تاریخی مردمان این دیار مانـدگار کـرد  اي مثال اسوه
ها هزاران تشنۀ معرفـت را سـیراب   که فیضان هدایتش سال 6ور سترگ ولی گمنام دیشهان

به علت بیماري قلبـی بـه    1365مرداد  23کرده، در شب جمعه مصادف با شب عرفه در 
االله حـاج  سراي جاودان شتافت و در مقبرة خانوادگی و درجوار والـدش، مرحـوم آیـت   

است روح آن استاد تفسیر، مشمول شـفاعت  امید . شیخ مهدي نجفی به خاك سپرده شد
  7.کسانی شده باشد که خود آرزو کرده بود

  
   آثار علمی. 2

ــ یـک کتـاب و    االله نجفی، هشت کتاب و یازده رساله تاکنون به چاپ رسیدهاز آیت
ـ کـه  یازده رساله در زمان حیاتش و هفت کتاب بعد از وفاتش چاپ و منتشر شده است

  :است گزارش آن بدین قرار
اي را مشـخص نکـرده   صـفحه  70مؤلف، زمان نگارش این کتـابِ  : پیرامون شراب. 1
در این کتاب، آیات و روایاتی با موضوع شراب شـرح و تبیـین، و آثـار دنیـوي و     . است

هـایی از تـورات و انجیـل را در     نویسنده در این کتاب، گفتـه . اخروي آن بیان شده است
آثار سوء شراب بر جسم و روان انسـان بـه سـخنان    مذمت شراب آورده است، آنگاه در 

در زمـان   این کتاب، از جمله آثـاري اسـت کـه    . محققان علوم پزشکی استناد کرده است
 . حیات مؤلف چاپ شده است
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این کتـاب  ) 16/9/1354(ق  1395 ذي الحجۀنویسنده در چهارم  :برداشتی از نماز. 2
شمسی یعنی در زمان حیات مؤلف چاپ  1255این کتاب در سال . را به پایان برده است

صفحه به چاپ  222شمسی، بار دیگر توسط انتشارات محتشم در  1376شده و در سال 
مؤلف در معرفـی ایـن اثـر    . بار تجدید چاپ شده است رسیده و از آن زمان تاکنون، پنج 

واقعـی و  بحثی کوتاه که خسته نکند و ملالت نیاورد پیرامون نماز بـه معنـاي   «: نویسد می
مفهوم صحیح آن، که موضوعی حیاتی و عامل بزرگ تربیت و سازندگی است، عـزت و  

نـه بـه   ... بخـش اسـت  کننـده و تحـرك  دمد و آگاه دهد، شجاعت در انسان می قدرت می
و معمـولی   اند و آن را یک کار رسمی معنایی که مردم از آن تلقی کرده و برداشت نموده

دهند و قهراً اثر مطلوب و نتیجۀ درسـتی   عمول انجامش میشناخته و هم به عنوان رسم م
ام را من در این بحث مختصر و سخن کوتاه، برداشتی که از نماز کـرده ... گیرند از آن نمی

برداشـتی از  (» ...اش روشن گرددنگارم، شاید که نماز به معناي صحیح و مفهوم واقعی می
   )26 و  11ص نماز، 
 .تفسیر سورة انبیاء. 3

 .تفسیر سورة کهف. 4 

 . تفسیر سورة طه. 5

ق به زبان عربی نوشته شـده   1382ق تا  1380هاي این سه کتاب تفسیري، بین سال 
توسط نشـر دعـوت   ) استادیار دانشگاه کاشان(االله جشنی  و پس از ترجمه و تعلیق ماشاء

  . به چاپ رسیده است 1390و  1389، 1387هاي به ترتیب، در سال
جلسه، سورة مبارکۀ قـدر را   25طی  1362االله نجفی در سال آیت: ورة قدرتفسیر س. 6

االله ها توسط دفتر تنظیم و نشـر آثـار آیـت   شدة این جلسهمباحث ضبط. ستتفسیر کرده 
صـفحه منتشـر    167انتشارات محتشم آن را در  1375نجفی، از نوار پیاده شده و در سال 

  . کرده است
اسـت   1361جلسه تفسیر معظم له در سـال   17تاب، نتیجۀ این ک: تفسیر سورة لیل. 7

 1387نوارها پیـاده شـده و در سـال     ها از ، مطالب جلسه...که به همت دفتر تنظیم و نشر
  . صفحه توسط نشر دعوت، چاپ و منتشر شده است 291در 
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جلسـه   12، سـورة زلـزال را در   1362االله نجفـی در سـال   آیت :تفسیر سورة زلزال. 8
 صـفحه در سـال   195ها پیاده و در کتابی در شدة این جلسهنوار ضبط. کرده است تفسیر
  .توسط نشر دعوت، منتشر شده است 1380

، از نوشته و منتشر کـرده  1349و  1348هاي االله نجفی طی سالهایی که آیتاما رساله
  :این قرار است

ق بـه   1388لاولـی  نگارش این رساله در بیست و چهارم جمادي ا :لنگرهاي زمین. 1
آوري کـوه جمـع   را در ارتباط بـا   قرآننگارنده در این رساله، آیاتی از . پایان رسیده است

هـا را از منظـر   وي کوشیده در این رسالۀ فلسفه خلقت، جایگاه، و نقش کوه. است کرده 
 . ترسیم، و تفسیري موضوعی ارائه کند قرآن

ق برابـر بـا سـی و یکـم      1389ي الثـانی  این رساله در هشتم جمـاد   :اشتباه عمدي. 2
نویسنده سه دیدگاه از طنطاوي، رشید رضـا و  . شمسی نوشته شده است 1348مرداد ماه 

اسـتخراج و نقـد کـرده    ) القرآن ظلال فیو  المنار، الجواهر(ها سید قطب را از تفاسیر آن
تقـاد دارنـد،   گونه که امامیه بـه آن اع طنطاوي و رشید رضا، موضوع مهدویت را آن. است

رد کـرده  » هل اتـی  «سید قطب نیز دیدگاه امامیه را در شأن نزول سورة . اند مردود دانسته
االله نجفی در این رساله، این سه نظریه را اشتباه عمدي این سه مفسر بنام اهـل  آیت. است

 .سنت دانسته و به نقد آن پرداخته است

گونـه کـه از عنـوان    همان: ا به دنیا آمددر خانۀ خد) ع(علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین. 3
. در کعبـه اسـت  ) ع(رساله پیداست، موضوع این رساله، تبیین و تحلیل تولد امیرالمؤمنین

 . ق نوشته شده است 1388جمادي الثانی سال  17این رساله در 

ق، دربـارة   1388این رساله که در چهارم شعبان  :گذرد؟ زمان چیست و چگونه می. 4
نویسـنده،  . یت آن و نسبت زمان با حرکت اجرام آسمانی نوشـته شـده اسـت   زمان و ماه

هاي مختلفی از فلاسفه و علماي نجوم را ارائـه کـرده، و روایـاتی را در موضـوع     دیدگاه
زمان آورده و در پایان، به موضوع سعد و نحس بودن آن پرداخته و چنین نتیجـه گرفتـه   

دي، مستقیماً و بدون مداخلۀ امر دیگـري  سعد و نحس زمان همچون سایر علل ما«: است
مؤثر نیست، بلکه هر چه را که علت براي چیز دیگري فرض کنی، باید یک سلسله امـور  
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موجود باشد و امور دیگر که مانع از تأثیرند، مفقود، تا علت بتواند اثـر  ) به عنوان شرایط(
. ا زیاد و متفاوت اسـت هخود را روي آن چیز بگذارد و البته این شرایط و موانع در علت

گونه علت را مقتضی یا علت ناقصه نامند، سعد و نحس، مقتضـی  این در اصطلاح علمی، 
انـد در کارهایتـان   و السـلام فرمـوده   ةائمه معصومین علیهم الصـلو ... و علت ناقصه است

کاري بنمایید، توکل بر خدا بکنید، تصـدق بدهیـد تـا    حزم و احتیاط داشته باشید، محافظه
گـذرد،   زمـان چیسـت و چگونـه مـی    (» .ز نحوست زمان، به شما گزند و آسیبی نرسـد ا

  ) 58و  55، 54ص
رجـب   9االله نجفی، ایـن نوشـتار را در   آیت :بعثت محمد و قرآن در بحران جاهلیت. 5
هـاي دوران جاهلیـت و تحلیلـی از    وي پس از ذکر ویژگی. ق به پایان برده است 1388

 قـرآن پرداخته و آنگاه، چرایی معجزه بـودن  ) ص(رسول خدا آداب و رسوم آن، به بعثت
 . را تبیین کرده است

ق برابـر بـا    1389رجـب   23تاریخ نگارش این رساله، دوشنبه  :سرانجام کافر. 6
آیا کفار «: در بخشی از این رساله چنین آمده است. شمسی است 1348چهاردهم مهر 

دوزخ بروند، آیا مخترعین و مکتشـفین  ها به روند؟ بر فرض که تودة آن به دوزخ می
نوع بزرگشان که در اثر اختراع و اکتشاف خود، کمک شایان و غیر قابل وصفی به هم

این ) بعضی گویند(علی هذه ... اند نیز سرانجام به دوزخ خواهند رفت ؟ خویش کرده
ترین درجـات بهشـت باشـند، چـون     گروه اهل دوزخ که نیستند هیچ باید اهل عالی

کننـدگان،  هایی که به قول برخی از ایـن پرسـش  کنندگان حقیقی اینهایند نه آنادتعب
خوانند و در آدابی به عنوان روزه از خوردن و آشامیدن و  روزانه چند رکعت نماز می
گونه اثر وجـودي از  کنند، درحالی که هیچ ذالک امساك می اعمال تمایل جنسی و غیر

و  38، 4، 2سرانجام کـافر، ص (» .ارزد کلاهشان نمیشود و سرشان به  ها دیده نمیآن
39 (  

، کفار را اهل دوزخ دانسته و بـر اسـاس آیـۀ    قرآناالله نجفی با استفاده از آیاتی از  آیت
: نوشـته اسـت   سورة توبه فقط دو گروه مستضعف و جاهل قاصـر را اسـتثنا کـرده و     99

بـه  ) ص(دعـوت پیـامبر اسـلام    پس اگر امروز در عصر ما کسی از کفار باشد که واقعـاً «
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را نشـنیده باشـد و در نتیجـه بـه راه باطـل بـرود،        قـرآن گوشش نخورده و راستی نداي 
شـود کـه    اي روایات استفاده مـی  از پاره... معذور است و کسی هم دربارة او بحثی ندارد

کنـد و پـس از آن    خداي حکیم آن دو گروه استثنایی را روز قیامت امتحان و آزمایش می
بـرد و بقیـه را بـه دوزخ     روهی که درست و خوب از کار درآمدند، بـه بهشتشـان مـی   گ

  )39و  38 همان، ص(» .اندازد می
نویسنده در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال انسانی کفار در تخفیـف عذابشـان   

گویند ممکن است قسـمتی از اعمـال کفـار،     گروهی می«: نویسد مؤثر است یا نه، می
اي روایات هم ایـن معنـا اسـتفاده     که از پارهها گردد، چناناب آنموجب تخفیف عذ

آید که برخی از کفـار از عـذاب دوزخ رهـایی     شود، بلکه از بعضی روایات برمی می
آیاتی که ما در ابتداي بحث آوردیم، با لحن شدید و بیانی مؤکد مطلب را به ... یابند می

مگـر بـا دلایلـی بسـیار محکـم و      طوري ذکر کرده که قابل تخصیص و تقیید نیست 
  )80ـ 79همان، ص (» .صریح
 .)1(هاي خیالی ها یا کرامتافسانه. 7

 .)2(هاي خیالی ها یا کرامتافسانه. 8

این عنوان مشترك بـراي سـه رسـالۀ نسـبتاً      ):3(هاي خیالی ها یا کرامتافسانه. 9
دي  22( 1389عـده  ذي الق 4هاي درتاریخ 10و 9و  8هاي طولانی است که با شماره

ق  1390 محرم الحرام  23شنبه و سه) 1338اسفند  9(ق  1389ذي الحجه  21، )1348
اي از اعمال نویسنده در این سه رساله، مجموعه. نوشته شده است) 1349فروردین  1(

ها را افسانه دانسته و کسانی را کـه ایـن   العادة عرفا و صوفیه را نقل کرده و آنخارق
: نویسـد او مـی . لوح نامیـده اسـت  ساده دانند، مردمی  العاده را کرامت میاعمال خارق

ها را واقعاً کرامت  ها و شعبده ها، افسانه لوح و ناآگاه، این خرافهگروهی از مردم ساده«
هـا  ها تلقی نمـوده و سـرانجام بـه آن   اند و علامت بزرگواري صاحبان آنخیال کرده

، 7شمارة  هاي خیالی، ها و کرامتافسانه(» .اندیشان شدهاند و پیرو مرام انحرافگرویده
  )10ص
  ال و ـغایت و نهایت سیر انسان در مدارج کم«: نیز نوشته است 10در رساله شماره  
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وگرنه قطار ... سعادت قرب به خداي تعالی و تنعم به نعیم ابدي در جوار رحمت اوست
بعضی اسرار خبر دادن و یا سـجاده در   گویی و ازپیش پر زور و قوي را متوقف ساختن، 

) اگر راست باشـد (آن نشستن و قدم بر آب نهادن و روي آن راه رفتن  هوا انداختن و بر
  ، 10همـان، شـمارة   (» .شـود  اینها و امثال اینها براي انسان، کمال و بزرگـی حسـاب نمـی   

  ) 85و  84ص
رمضـان   27رسـاله در   ایـن  :اجتماعی ادبی و  ترین فضیلت اخلاقی، صدق، بزرگ. 10
بـا اسـتفاده از    » راسـتگویی و آثـار آن   «نوشته شده و موضـوع آن،  ) 1347آذر  27( 1388

  . آیات و روایات است
به کوشش هیئت نشـر معـارف    «این ده رساله در قطع جیبی، چاپ و روي آن  تمامی 

االله  خود آیـت  ها توسطدهد که رساله این جمله نشان می  .نوشته شده است» ـ کاشاندینی
  . اند نجفی نوشته شده و جمعی در نشر آن، او را یاري کرده

اثر  ترینکوچکاین رساله،  :یک خرق عادت شگفت یا فضیلت و منقبتی بزرگ. 11
 6تاریخ نگـارش آن  . االله نجفی است که تاکنون به چاپ رسیده استمکتوب از آیت

ــد ا) 1349مهــر  16(ق  1390شــعبان  ــۀ ) ع(میرالمــؤمنینو موضــوع آن، تول در خان
  . خداست

االله نجفی، آثاري دیگري علاوه بر آنچه ذکر شد، به یادگـار مانـده کـه تـاکنون     از آیت
  :اند ازاین آثار عبارت. چاپ نشده است

نامۀ ابـاذر، سـلمان و مقـداد از صـحابۀ عظـیم الشـأن       این اثر، زیست :فضائل ثلاثه. 1
 . است) ص(پیامبر

 . گون است هایی در موضوعات گونهنوشته :ملتقطات. 2

 . و راز معجزه بودن آن است قرآنهاي در ویژگی: قرآن چه کتابی است. 3

 . هاي مکاتب عرفانی و صوفیانه استاین اثر در تبیین اندیشه :از اینجا و آنجا. 4

 .بندي شده بر اساس الفبااي از روایات طبقهمجموعه. 5

 .است که به عربی: تفسیر سورة مریم. 6

 . دین راست، آسان و هموار  اسلام،. 7
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وجـود دارد   قرآنام سی در کنار این مجموعه، نوارهایی از تفسیر سه حزب آخر جزء 
  .شود که در حال حاضر، نزد خانوادة معظم له نگهداري می

و کهـف، بیانـاتی دارنـد     گفتنی است که آیت االله نجفی در سه تفسیر سور طه، انبیاء  
تفسـیر سـورة   : ك.ر(انـد   اعراف را نوشـته  دهد معظم له تفسیر سورة نحل و  که نشان می

. اما متأسفانه این دو تفسیر موجود نیسـت ) 186ص ؛ تفسیر سوره طه، 80و  19ص انبیاء، 
دهد مبـاحثی را در تفسـیر سـورة صـافات و      االله نجفی در خلال تفاسیرش وعده میآیت

ایـن جملـه نیـز نشـان     ) 191و  176ص  بیـاء،  تفسیر سـورة ان : ك.ر. (سورة ص بیان کند
بوده است، ولی یا موفـق بـه نوشـتن     قرآندهد که هدف او، نوشتن تفسیري کامل بر  می

نشده و یا اینکه اگر موفق شده باشد، فعلاً از تفسـیر ایشـان اطلاعـی در     قرآنتفسیر کل 
  8.دست نیست

  
  االله نجفیروش تفسیري آیت. 3

تنداتی است که مفسر بـر پایـۀ آن، کلامـی را کـه خـود      روش تفسیري، مستند یا مس
هـاي  مبانی و روش: ك.ر. (کند ساخته و پرداخته، به عنوان تفسیر کلام خداوند قلمداد می

االله نجفـی را در تفسـیر   بر پایۀ این تعریف، روش تفسـیري آیـت  ) 215تفسیر قرآن، ص
  . کنیممرور می

  تفسیر قرآن با قرآن. 1ـ3
گیري از بخشی از یک آیـه  ی آیات براي فهم آیات دیگر و یا بهرهاستفاده از برخ

تفسیر قـرآن بـا   «براي فهم بخش دیگر از همان آیه که در اصطلاح علوم تفسیري، به 
این روشی . شود شده تلقی میترین روش شناختهبخشمشهور است، از اطمینان» قرآن

بار و کاربرد روایات تفسیري، اعت. (گردد استنباط می) ع(است که از روایات معصومین
مبـانی و  : ك.ر(از غیر آن است  قرآنفرض این روش، استغناي گرچه پیش) 105ص 

و  قـرآن آیات و الفاظ  توان معناي تمامی ، هرگز نمی)361هاي تفسیر قرآن، صروش
هرچند کسانی . به دست آورد قرآنجزئیات احکام را بدون مراجعه به سنت از خود 

و سـید   و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن الهدایۀ دمنهوري در کتاب همچون ابوزید 
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براي فهم آن تأکید ورزیـده و بـه    قرآنبه کفایت  ، تابشی از قرآن ابوالفضل برقعی در 
، 2/26نقل از تابشی از قرآن،  2/128مکاتب تفسیري، . (اندروي آورده  قرآنبسندگی 

  )2/533ون، ؛ و نقل از التفسیر والمفسر330و  329
بـه   قـرآن اي از آیات، از خـود  االله نجفی در تفسیر خود براي رسیدن به مراد پارهآیت

  : هاي این روش چنین استعنوان منبع استفاده کرده است؛ نمونه
ر ـپس از ذک ـ) 49/ کهف( »و وضع الکْتاب فتَرَىَ المْجرمِین«ۀ ـمفسر در تفسیر آی. 1ـ1ـ3

اقول ظاهر اللفـظ یـدل   «: [چنین آورده است» الکتاب«ر معناي واژة هاي مفسران ددیدگاه
علی ان هنا کتاباً یوضع فی الموقف و فیه اعمال العباد و الـلام فـی الکتـاب الجـنس فـلا      

گـویم ظـاهر   می: کتاباً و مما یستأنس به لما ذکرنا قوله تعالی فی امۀینافیه تعدد و انّ لکل 
  کتاب در اینجـا، نامـۀ اعمـال اسـت کـه در قیامـت ظـاهر        کند که مراد از لفظ دلالت می

گردد و لام در الکتاب، لام جنس است؛ بنابراین هرچند الکتـاب مفـرد اسـت، امـا بـا      می
 و": زمـر  70آیۀ . متعدد بودن آن منافاتی ندارد، در قیامت هر امتی کتاب ویژه خود را دارد

َأشَرْقَت ضَها بنِوُرِ الأْربر و عضو تابْجی الکو ینَ  ءِبِـالنَّبی و  داءالشُّـه و  ـیُقض  مَـنهیقِّ  بْبِـالح و  ـملا ه 
دهد که کتاب در اینجا غیر از نامـۀ  به آنچه گفتیم اشاره دارد و سیاق آن نشان می " یظلْمَون

 فـانّ  ]»شودها داده میاعمال بندگان است که در قیامت به دست چپ یا دست راست آن
تفسـیر  (» .یدل علی ان الکتاب غیر ما یوتی بید العباد امـا بـالیمن او بالشـمال    الآیۀلسیاق 

   )103سورة کهف، ص
سـورة زمـر، بـه     69سورة کهف با توجه به آیۀ  49را در آیۀ » الکتاب«بنابراین، ایشان 

  .است ها تفسیر کرده معناي کتاب امت
/ طـه ( »قَـولی  یفقْهَـوا   لسـانی  منْ عقدْةً احللُْ و أمَري  لی رْیس و صدري  لی اشرْحَ رب« .2ـ1ـ3

  )28ـ25
 و توسیعه بنـور الهـی   عن بسطه و ةشرح الصدر عبار«: نویسد وي در تبیین این آیه می

یعمل بـه   بین الباطل فیقبل الحق و یمیز به بینه و استعداد ربانی حتى یرى صاحبه الحق و
شرح صدر، عبارت است از بسـط  : تقدس فی الزمر یق قال تعالى وض من غیر ضجر به و

سازي آن توسط خداونـد بـه طـوري کـه     و گسترش دادن سینۀ آدمی با نور الهی و آماده
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آدمی حق را درك کند و حق و باطل را از یکدیگر باز شناسد و حق را بپـذیرد و بـدون   
گونه کـه خداونـد   نشان دهد، هماناکراه به آن عمل کند بدون اینکه نسبت به آن دلتنگی 

آیـۀ  (" ...أَفَمنْ شرََح اللَّه صدره للإِسلامِ فهَو علَى نُورٍ منْ ربـه ": فرمایدتعالی در سورة زمر می
  )107و  106، 104تفسیر سورة طه، ص (» ).23

پـذیرش  سورة زمر، به اسـتعداد   23بنابراین، شرح صدر در نگاه مفسر با توجه به آیۀ 
  .حق و قوة فهم حق از باطل و عمل به لوازم آن، تفسیر شده است

و أصَلَحنا لَه زوجه إنَِّهم کانُوا یسارعِونَ فی الْخَیرات و   فاَستَجبنا لَه و وهبنا لَه یحیى«. 3ـ1ـ3
  )90/ انبیاء( ».یدعونَنا رغَباً و رهباً و کانُوا لَنا خاشعین

همسر زکریا نازا بـود   : مریم ةفانهّا کانت عاقراً کما حکاه االله تعالی عن زکریا فی سور«
 و عـاقراً   امرأَتَی کانتَ و غلاُم  لی یکوُنُ أنََّى رب قالَ"طور که خداوند از قول زکریا در آیۀ همان

َقد ْلغَتنَ برِ مبْا الکیتهمسر زکریـا را بـراي آوردن فرزنـد اصـلاح     آورده است، خداوند  "ع
فرمود و نازایی او را رفع کرد و رحمش را براي پذیرش نطفه آماده کرد تا بتوانـد بـا اذن   

فاصلحها االله سبحانه و تعـالی بـان جعلهـا ولـوداً و     : الهی آن را حفظ کرده، پرورش دهد
هـا و بـاذن االله تبـارك و    یحفظهـا و یربیهـا بجوامع   النطفـۀ لان یقبـل   مستعدةًصیر رحمها 

   )202ص تفسیر سورة انبیاء، ( ».تعالی
را به معناي اصلاح رحم براي پذیرش نطفه و ایجـاد    »أصَلَحنا لَه زوجه« مفسر، عبارت

 90است یعنـی آن را بـا توجـه بـه آیـۀ       صلاحیت رحم براي فرزنددار شدن تفسیر کرده
  .است زایی گرفتهبه معناي خارج شدن از نا  سورة انبیاء

  ) 8و  7/ زلزال( »یرهَ شرَا ذرَةٍ مثقْالَ یعملْ منْ و*  یرهَ خیَراً ذرَةٍ مثقْالَ یعملْ فمَنْ«. 4ـ1ـ3
کسی که عمل خیري انجام دهد که به اندازة «: گوید ایشان در تفسیر این آیه چنین می

که این عمل تا قیامت بـراي آن شـخص بمانـد و     بیند به شرطی ذر یا ذره باشد، آن را می
دهنـد و در همـین دنیـا     شخص آن را ببیند؛ اما ممکن است اشخاص عمل خیري انجـام  

شـود، در اینجـا دیگـر چیـزي      عمل خیرشان حبط و باطل شود و از میان برود و نـاچیز  
چنـد  همچنین کسی که عمل شري انجـام دهـد، هـر    . نیست که فرداي قیامت آن را ببیند

بیند، اما در صورتی که آن عمل بد کم مانده باشد؛ اما اگر کسی عمـل   کم باشد، آن را می
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بدي انجام بدهد و آن عمل در همین جا از بین رفته و نـابود شـده باشـد، دیگـر خیـري      
یعنـی   "أعَمـالهُم  حبطَِـت  أولئک": گوید اي که می آن آیه... نیست که فرداي قیامت آن را ببیند

 فمَـنْ "ندارد چون اثري نـدارد، آنگـاه     مل داشته، ولی عمل او حبط شده و دیگر حکمیع
همچنین کسی کـه از یـک عملـی، توبـۀ     . شود دیگر شامل او نمی "یرهَ خیَراً ذرَةٍ مثقْالَ یعملْ

نصوح و خالصانه کرد، این گناه گرچه گناهی بوده که در خارج محقق شـده، امـا وقتـی    
ایـن  . شود شامل آن نمی" یرهَ شرَا ذرَةٍ مثقْالَ یعملْ منْ"ا از بین برد، دیگر اثر ندارد و توبه آن ر

مطلب از باب حکومت است کـه مسـئلۀ اصـولی اسـت و در اصـول فقـه از آن بحـث        
» .شود که ممکن است دو آیه یا روایت باشد که بعضی حاکم و بعضی محکوم باشـند  می

  ) 106ـ 102ص: ك.رنیز و  159ـ 157ص   تفسیر سورة زلزال،(
گوید مراد از می) 32/  انبیاء( »محفُوظا سقْفاً السماء جعلْناَ و«مفسر در تفسیر آیۀ . 5ـ1ـ3

حفظ آن در حال حاضر از خرابی و انحلالی است که به هنگام   محفوظ بودن آسمان،
 السجلِِّ کَطَی السماء نَطْوِي یوم«ۀ آیۀ فرا رسیدن قیامت براي آن رخ خواهد داد، زیرا بر پای

کند و خداوند در آن زمان، آسمان را از حفاظت خود خارج می) 104/ همان( »للْکُتُب
 علَى تَقعَ أَنْ السماء یمسک و«سورة انبیاء، مفاد آیۀ  32ریزد؛ بنابراین، مفاد آیۀ در هم می

) 41/فاطر(» تزَُولا أَنْ الْأَرض و السماوات یمسک اللَّه إِنَّ«و آیۀ ) 65/ حج( »بإِذِنْه إِلاَّ الْأَرضِ
االله نجفی از قول کسانی که محفوظ بودن را بـه معنـاي حفـظ آسـمان از     آیت. است

. یاد کرده یعنی دیـدگاه آنـان را نپذیرفتـه اسـت     » قیل«اند، با واژة شیاطین معنی کرده
ــورة : ك.ر( ــیر س ــاء تفس ــز ر58و  57ص   ، انبی   ؛ 189 و  170 ، 161 ، 132ص : ك.؛ نی

و  214 ، 210، 25، 24 هاي دیگر تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر سـورة طـه، ص  نمونه
  .) قابل مطالعه است 194

  . نقد کرده است قرآنهاي مفسران را با استفاده از مفسر کاشانی، در مواردي دیدگاه
  فاَعبدنی أنَاَ إِلاَّ إلِه لا اللَّه أنَاَ  إنَِّنی *یوحى لما فاَستَمع اخْترَتْکُ أنَاَ و«آیۀ  فخر رازي در ذیل 

مِ ولاةَ أَقکرْي الصذأنَاَ«جملۀ : گوید می) 14و  13/ طه( »ل ُدهد که مقام  نشان می » اخْترَتْک
کند کـه   دلالت می» رتْکُاخْتَ أنَاَ«شود، چون  نبوت با استحقاق و شایستگی حاصل نمی

 . خداوند از ابتدا این مقام را براي او انتخاب کرده است
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 لیس اختیاره تعـالى ایـاه و  : اقول«[ :االله نجفی در رد این سخن چنین آورده استآیت
أوصیائهم بلا اسـتحقاق مـنهم فـی ذاتهـم بمعنـى انهّـم        کذلک خلفائهم و سائر الرسل و

و انبیاي الهی و اوصیا را بـدون  ) ابراهیم(خداوند او : گویم می ...:استعدوا لأن یختارهم االله
استحقاق برنگزیده است به این معنا که ایشـان را قبـل از پـذیرش رسـالت آمـاده کـرده       

 لنَّاسِل جاعلکُ إنِِّی قالَ فَأتََمهنَّ بِکَلمات ربه إِبراهیم  ابتَلى إذِ و«اوبراي نظر خود به آیۀ ]. »است
 یهدونَ أئَمۀً منهْم جعلْنا و«و آیۀ ) 24/ بقره( »الظَّالمین عهدي ینالُ لا قالَ  ذُریتی منْ و قالَ إِماماً
و فرازهایی از دعاي ندبه استناد کـرده  ) 24/ سجده(»  یوقنُون بِآیاتنا کانُوا و صبرُوا لَما بِأَمرنِا
، 13 ص ؛ تفسـیر سـورة کهـف،    107 و  68ص : ك.، نیز ر72 ص رة طه، تفسیر سو. (است
 )189و  149ـ 147ص ؛ تفسیر سورة انبیاء، 114و  132، 130

او . نیز از نقادي این مفسر محقق و مدقق دور نمانـده اسـت   المیزانسنگ تفسیر گران
عظـم لـه مطـرح    ، اشکالی را در مورد تفسـیر م المیزاناي به مؤلف گرانقدر تفسیر در نامه

اشکال کرده، بر مـا معلـوم    المیزاننجفی به چه بخشی از تفسیر  االلهکند، اما اینکه آیتمی
   9.نیست
  

  تفسیر قرآن با سنت. 2ـ3
 للنَّـاسِ  لتُبینَ الذِّکرَْ إلَِیک أنَزْلَْنا و«: دهد ، تبیین خود را به سنت و عترت ارجاع میقرآن 

» تَطهْیـرا  یطهَـرکَمُ  و الْبیـت  أَهلَ الرِّجس عنْکمُ لیذْهب اللَّه یرید إنَِّما«، )44/ حلن(» إلَِیهمِ نزُِّلَ ما
 یعلِّمهـم  و یـزکَِّیهمِ  و آیاتـه  علَـیهمِ  یتْلُوا منهْم رسولاً الْأُمیینَ فی بعثَ الَّذي هو«، )33/ احزاب(

تابالْک و ۀَالْحکْم نْ کانُوا إِنْ ولُ مبینٍ ضَلالٍ  لَفی قَببنابراین اسـتفاده از سـنت    ؛)2/ جمعه(» م
. ، یاري جستن از یک منطق وحی براي توضیح منطق دیگـر وحـی اسـت   قرآنبراي فهم 

در گـرو   قـرآن البته کاربست سنت براي فهـم  ) 384هاي تفسیر قرآن، صمبانی و روش(
اجمـال و مبـین    زبان حدیث، فهم مطلق و مقید، عام و خـاص،  مقدماتی است آشنایی با 

و  قـرآن پژوهـان در نسـبت بـین    قرآن) 406ص همان، . (از جمله این مقدمات است... و
و روش نقد درونی حـدیث و نیـز در    قرآنسنت، چگونگی بهره بردن ازسنت براي فهم 

  که نقش سنت را در  بر یک نظر نیستند، ولی نادرند کسانی قرآنروش عرضۀ حدیث بر 
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  )2/130مکاتب تفسیري، . (کنندمطلقاً نفی می قرآنفهم 
پرشـمار اسـت، بـه     قـرآن االله نجفی، فراوانی روایات براي تفسیر در تفسیر آیت 

تفسیر سورة : ك.ر. (کند روایت نقل می 10طوري که وي گاهی براي تفسیر یک آیه، 
ري، از منابع زیادي بهره گرفته، ولی او در انتخاب روایات و نظریات تفسی) 55طه، ص
تفسیر سورة : ك.؛ ر196و  35، 30، 29 همان، ص. (امامیه بسنده نکرده است 10به منابع

) 105ــ  90؛ تفسیر سورة لیل، ص272 و  70، 69، 23، 62، 92، 91، 89،90کهف، ص
آیات، دهد که استفادة او از منبع سنت براي فهم  ردیابی روایات در تفسیر او نشان می

آوردن  به مراتب نسبت به منابع دیگر، بیشتر است تا آنجا که گاهی ذیل آیات، فقط به
و البته گاهی هم روایات را ) 176و  175 ص  تفسیر سورة کهف،(کند روایت بسنده می

  )34ص ،  تفسیر سورة انبیاء. (آوردبه عنوان تأیید نظر تفسیري خود می
  : کنیم االله نجفی اکتفا میتفسیر آیت به دو نمونه از کاربرد روایت در

  ) 72/  انبیاء( »صالحین جعلْنا کُلا و نافلَۀً یعقُوب و إِسحاقَ لَه وهبنا و«. 1ـ2ـ3
من اقامته بالشام و بعد مـا    طویلۀ  ةمن ساره بعد مد) اسحق(اعطیناه ) له وهبنا و(«

مـن ابـراهیم و   ) و کلاّ(ولد ولد  او  عطیۀ) فلۀناو یعقوب (اعطیناه اسماعیل من هاجر 
من کـون اسـماعیل    ـوفقناهم للصلاح و ما ذکرناه) جعلنا صالحین(اسحق و یعقوب 

 حکایـۀً قال تعـالی   مستفاد من ظاهر الایات و الروایات، ـ کان ولد ابراهیم قبل اسحق
هیم عطا کردیم بعد از آنکه ما اسحق را از ساره به ابرا :ابراهیم ةفی سور ـلقول ابراهیم

و بعـد از آنکـه اسـماعیل را از هـاجر بـه او       مدت زیادي در منطقۀ شام اقامت کرد، 
ها را به از صالحان قرار داریم و آن) ابراهیم و اسحق و یعقوب(بخشیدیم و و همه را 

ز اینکه گفتیم اسماعیل قبل از اسحق به ابراهیم داده شد ا. صالح بودن موفق گرداندیم
 الْحمد": خداوند در سورة ابراهیم فرموده است  شود،ظاهر آیات و روایات استفاده می

لَّهالَّذي ل بهلَى  لی ورِ عبماعیلَ الْکإِس حاقَ وی إِنَّ إِسبر میعلَس عاءو روي ) 39/ ابراهیم( "الد
کان نـازلاً فـی   ) ع(ان ابراهیمقال  علی ابن ابراهیم باسناده عن هشام عن ابی عبداالله ع 

من ذالک غمَاً شدیداً لانه لـم    ةالشام، فلما ولد له من هاجر اسمعیل اغتمت سار  بادیۀ
روایت کـرده  ) ع(و علی بن ابراهیم از هشام و او از خدا امام صادق  :یکن له منها ولد
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از هاجر متولد وقتی اسماعیل   در منطقۀ شام مستقر شد،) ع(است که فرمودند ابراهیم
،  تفسیر سورة انبیـاء ( ]».شد، ساره به غم شدید دچار گردید، زیرا او فرزندي نداشت

  ) 120ص 
  ) 4و  3/ زلزال( »أَخْبارها تُحدثُ یومئذ* لهَا ما الإْنِْسانُ قالَ و«. 2ـ2ـ3

بیطالـب  شود که مراد از انسان در آیـه، علـی بـن ا   روایاتی داریم که از آن استفاده می
از روي تعجب و بهت و تحیر و سـرزدگی   » ما لها«سلام االله علیه است؛ بنابراین، عبارت 

علـی ابـن ابیطالـب    ... است، پـس معنـاي دیگـري دارد   ) ع(نیست، چون گویندة آن علی
خواهد بگوید؟ در این هنگام، زمین خبرهاي خود را بـراي   ما لها زمین چه می: فرماید می

تفسـیر سـورة   : ك.ر... . (کنـد  ابیطالب سلام االله علیه است، بـازگو مـی   انسان که علی ابن
  )79ـ  78و  77ص زلزال، 

امـوال  ) ع(وقتـی علـی  «: گویـد  االله نجفی در ادامه به نقل از تفسیر فخر رازي میآیت
تشـهدون انّـی قـد ملأتـک     ": المال را تقسیم کرد دو رکعت نماز به جا آورد و گفتبیت

این دلیلی است بر اینکـه در آن رور زمـین همچنـان کـه اخبـار را        "قبحق و فرَغّتک بح
» .گویـد  کند، اخبار خود علی بن ابیطالب را هم می و ائمه معصومین بیان می) ع(براي علی

  )جاهمان(
غیـر از   قـرآن خورد که گویا  از آیـات   در میان روایات تفسیري، روایاتی به چشم می

همچـون مـاه    قرآن، »جري«ده شده، ولی با توجه به قاعدة آنچه لفظ برآن دلالت دارد، ارا
االله آیـت ) 179ص علامـه طباطبـایی و حـدیث،    . (و مهر و شب و روز در جریان اسـت 

اي از روایـات متـذکر   وي پس از نقل پـاره . نجفی نیز به این نکتۀ مهم توجه داشته است
هرگز تفسیر آیه، محـدود و  کند و  شود که روایات، مصداقی از مصادیق آیه را بیان می می

 و السـرَّ  یعلَـم  فإَنَِّـه  باِلقْوَلِ تجَهرْ إنِْ و«شود؛ براي نمونه، ذیل آیۀ محصور به مصداق بیان نمی
فیه عن الحسن قال السرّ ما اسرّ الرجل إلى غیـره   و«: آورداین روایت را می )7/طه(  »أخَفْى

فیـه مـن قبیـل مـا نقلنـاه       و«: گویدس چنین میو سپ »اخفى من ذلک ما اسرّ فی نفسه و
روایات اخُر ولا یخفى انّ ما ذکر فی هذه الروایات کلهّا من مصادیق ما ذکرنـاه فـی بیـان    

  ؛ 97و  96، 84ص ؛ تفسیر سورة لیل، 247و  143 ص: ك.، نیز ر40ص  ان، ـهم( ».ۀـالآی
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  ) 242ص تفسیر سورة کهف، 
تفسیر سـورة کهـف،   : ك.ر(پردازد سندي روایت میاالله نجفی در مواردي به نقد آیت

آورد یعنی روایـاتی را  و به وفور به نقد درونی و متنی روایات روي می) 255 و  224ص 
؛ تفسـیر  230 و  224، 68ص تفسیر سورة طـه،  (کند  رد می قرآنها با به سبب تعارض آن

  روي تقیـه صـادر   و یـا برخـی روایـات را از آن نظـر کـه از      ) 59و  33ص سورة کهف، 
و گاهی از روایتی به دلیـل  ) 148و  141، ص تفسیر سورة انبیاء(شمرد  اند، مردود میشده

؛ 34ص تفسـیر سـورة کهـف،    . (کنـد  تعارض آن با یک گزارش قطعی تاریخی عبور مـی 
او در مواجهه با روایاتی کـه بـه ظـاهر نسـبت بـه یکـدیگر       ) 103ص  ، تفسیر سورة انبیاء
تفسیر سـورة  (ها تعارض ظاهري را رفع کند کند با جمع بین آن لاش میتعارض دارند، ت

اي از مـوارد، بـه صـراحت    ولـی در پـاره  ) 34ص ،  ؛ تفسیر سورة انبیـاء 99و  98لیل، ص
  ) 221و  148ص  ،  تفسیر سورة انبیاء. (خواندبرخی روایات را جعلی می

اسـت؛   یات نیز پرداختهمفسر گرانقدر در خلال مباحث تفسیري به شرح و تبیین روا
  :براي نمونه آورده است

 ـر می آدصع و"اما قوله عزوجل فی آدم : فقال علی« بـفَ ه  فـان االله عزوجـل خلـق     "يوغَ
 الجنـۀ مـن آدم فـی    المعصیۀو کانت  للجنۀلم یخلقه «[حجته فی ارضه و خلیفته فی بلاده 

لـه عزوجـل ان االله اصـطفی آدم و    بقو عصمۀ خلیفۀو  حجۀفلما اهبط الی الارض و جعله 
  .نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران ان علی العالمین

 و حجـۀ فانه خلـق لأن یکـون    الجنۀان آدم لابد وأن یخرج من  الروایۀیستفاد من : أقول
تعالى فی الأرض وان النهی الموجه الیه لـیس نهیـا تکلیفیـاً مولویـاً بـل کـان نهیـاً          الله خلیفۀ

ان وان       الجنـۀ نهی کـان فـی   ارشادیاً فان ال  المخالفـۀ ولا یکـون فیهـا الأمـر والنهـی المولویـ
لعلـّه یسـتفاد    و یۀفی الانبیاء کما هو ظاهر الروا ةالمعتبر العصمۀلا ینافی  الجنۀوالعصیان فی 

دربـارة سـخن   ) ع(امـام رضـا  : نبیاً لا یلزم أن یکون معصوماً و حجۀمنها ان النبی قبل جعله 
خداونـد حجـت و   : فرمـود   "آدم ربـه فغََـوى    و عصـى ") ع(اط با حضـرت آدم خداوند در ارتب

هنگـامی  . در بهشـت بـود  ) ع(خود را در زمین براي بهشت خلق نکرد و عصیان آدم  خلیفۀ
گونـه کـه   که به زمین فرود آمد، خداوند او را حجت و خلیفـه و معصـوم قـرار داد، همـان    
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: گـویم مـی  " آدم و نوُحاً و آلَ إبِراهیم و آلَ عمرانَ علَـى العْـالمَین    اصطفَى إنَِّ اللَّه" :فرمایدخداوند می
شـد، زیـرا خداونـد او     شود که حضرت آدم باید از بهشت خارج مـی از روایت استفاده می

را براي رحمت و خلیفـه بـودن در زمـین خلـق کـرده بـود و نهـی او از خـوردن شـجرة          
ایـن نهـی ارشـادي در بهشـت     . مولوي نبود، بلکه نهی ارشادي بود ممنوعه، نهی تکلیفی و

صورت گرفت، زیرا در بهشت امر و نهی مولوي وجـود نـدارد و مخالفـت در بهشـت بـا      
آیـد و چـه بسـا از    گونه که از ظاهر روایت برمـی عصمت معتبر در انبیا منافات ندارد همان

تفسـیر  ( .]»ز پیـامبري معصـوم باشـد   این روایت استفاده شود که لازم نیسـت پیـامبر قبـل ا   
 130 ، 107 ، 16 ص تفسیر سـورة لیـل،   : ك.؛ ر75و  66 ، 47 ، 36، نیز ص239 سورة طه، ص

  ) 199 و 
  :گویددر جاي دیگر نیز چنین می

ارتکاب گناه صغیره براي انبیا قبل از رسالت، امري ممکـن اسـت، ولـی هرگـز گنـاه      
تفسـیر  . (است اصرار بر گناه صـغیره داشـته باشـند   شود و محال ها صادر نمیکبیره از آن
  دانـد کـه    االله نجفی، عـرش را موجـودي عینـی و خـارجی مـی     آیت) 240ص سورة طه، 

و نیـز بـه خـواب ملائکـه قائـل      ) 27ص همان، (کنند  اي از فرشتگان آن را حمل میعده
ینکـه در  گوید ا داند و می است، ولی خواب ملائکه را از روي شهوت و هواي نفس نمی

  . ها نیز عبادت استیعنی خواب آن  »انفاسهم تسبیح «: روایات آمده
وي . هاي کلامی نیز پرداختـه اسـت  مفسر کاشانی با استفاده از روایات به نقد دیدگاه

انـد مـراد از بیـت المعمـور، قلـب رسـول       به بیت المعمور گفته قرآندر نزول : گویدمی
اسـت و جبرئیـل آیـات را از قلـب      قـرآن حل نزول آباد خدا و م خداست؛ قلب او خانه

وي در رد . کرد کرد یعنی از باطن او گرفته بر ظاهر او قرائت می گرفته براي او قرائت می
توان به این تأویل تکیـه کـرد نـه اینکـه قلـب حضـرت        ظاهراً نمی: گوید این دیدگاه می

در شب قـدر از   قرآند گوی کوچک باشد بلکه به خاطر اینکه روایت با کمال صراحت می
لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شده است و در این مورد ابداً از قلـب پیـامبر سـخنی    

؛ تفسیر سـورة  254ص  تفسیر سورة طه،: ك.؛ نیز ر68و  67 تفسیر سورة قدر، ص. (ندارد
  )160 و   152 ، 151 ،150 ، 70، 59ص  ، انبیاء
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  هاي ادبیتفسیر قرآن با دانسته. 3ـ3
تـرین بخـش اصـول    یات به معناي عام آن از قواعد تفسیري است و آن را از مهـم ادب

بـه زبـان    قرآنبر پایۀ حکمت الهی، ) 63شناسی تفسیر قرآن، صروش. (اندتفسیر دانسته
بی شک رسیدن به مـراد ایـن کتـاب،    . مخاطب اولیۀ آن یعنی زبان عربی نازل شده است

نحـو، و علـوم بلاغـی     م از علـم لغـت، صـرف،    اع ـ دانستن علوم و قواعد ادبیات عرب، 
االله نجفی، در ضمن مباحث تفسیري خود، بارها به اخـتلاف قرائـت   آیت. ضروري است

؛ 205و  202 ، 201،  80ص  تفسیر سـورة طـه،  . (اشاره کرده است قرآناي از واژگان پاره
  ) 215 و  177؛ تفسیر سورة انبیاء، ص66ص   تفسیر سورة کهف،

ر شماري، از ادبیات اسـتفاده کـرده و تفسـیر خـود را سـامان داده اسـت؛       در موارد پ
  : ها از این قرار استنمونه
  )106/ کهف( »هزوُا  و رسلی  ذلک جزاؤهُم جهنَّم بمِا کفَرَوُا و اتَّخذَوُا آیاتی«. 1ـ3ـ3
و ضـلال  شأنهم و امرهم ذالک الذي ذکرنا من الکفـر  : ذلک خبر مبتداء مخذوف اي«[

او هو مبتدا والخبر مخذوف والتقدیر علی عکس مـا ذکرنـا و    السعی و الحسبان المذکور، 
هـا  آن: شـود ذالک خبر براي مبتداي محذوف است که معناي آن چنین می: ةواحد النتیجۀ

که کافر شدند محاسبه و تلاششان بیهوده است و یا ذالک مبتدا براي خبر محذوف اسـت  
عنا عکس معناي اول است ولی در هـر دو صـورت نتیجـه یکسـان     که در این صورت، م

  )137 و  67 ، 55 ، 49ص: ك.؛ ر248ص تفسیر سورة کهف، ( ].»است
 التَّـابوت  فـی  اقذْفیـه  أنَِ*یـوحى  مـا  أمُک  إلِى أوَحینا إذِْ* أخُرْى مرَّةً علیَک مننََّا لقَدَ و«. 2ـ3ـ3

فیهْی فاَقذم فْ39 ـ 37طه(» الی(  
وان  یـۀ أو هو وصلته مفعول لا وحینا ان جعلنا ما فی مـا یـوحى مصـدر    تفسیریۀان «[

، تفسـیریه اسـت   "ان" ...:بدل أو عطف بیان لها وصلۀمفعولا لا وحینا فان  لۀجعلناها موصو
) فی مـا اوحینـا  (در   "ما"به کلمۀ اوحینا است و اگر است و اسم و خبر آن مفعول  و یا انَّ

شـود و ان وصـله آن بـدل یـا     به براي اوحینا میا مصدریه و یا موصوله بگیریم، مفعولر 
، 128، 104، 80 ، 73 ، 38 ، 22 : ك.؛ نیـز ر 123ص تفسیر سـورة طـه،   ]. (»عطف بیان است

  )211 و  157 ، 153 ، 151 ، 162 
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  )83/ انبیاء(  »نادى إذِْ أیَوب و«. 3 ـ3ـ3
انّـی  (ادعـاه  ) اذ نـاداي ربـه  (فی القرآن  ةو هی کثیر ةنظائرو ایوب منصوب بمقدر ک«[

و الضـیق و سـوء و سـوء     ةالشد ضد النفع،  الضرّ بالفتح و الضم، و کذا الضرّ  ) مسنیّ الضرّ
گونـه  ایوب منصوب به عاملی مقدر است و ایـن ...: و)  الحال و النقصان یدخل فی الشیء

، واژة )انّـی مسـنی الضـرّ   (ایـوب او را خوانـد   ) اذ نادي ربه. (زیاد است قرآنکلمات در 
الضر به فتحه و به ضمه و کلمۀ ضرَر ضد نفع و به معناي سختی و گرفتاري است که بـر   

؛ 155 و  128، 214 ، 62ص: ك.؛ ر177 ص تفسیر سورة انبیـاء،  ]. (»شودهر چیزي وارد می
  )103ص تفسیر سورة زلزال،  

اي موارد با استفاده از سیاق به مکـی بـودن آیـه حکـم     االله نجفی در پاره آیت. 4ـ3ـ3
وي در ذیـل  . کرده است، در حالی که روایت شأن نزول، دلالت بر مدنی بـودن آیـه دارد  

بمقتضى ما ذکرنا من شأن : گویدمی )131/ طه(» أزَواجا بهِ متَّعنا ما  إلِى عینیَک تمَدنَّ لا و«آیۀ 
» ...بمکّـۀ بعدها یدلّ على انهّا نزلت  ه ظاهر ان سیاق الآیات قبلها وولکنّ مدنیۀنزوله یکون 

  )259ص تفسیر سورة طه، (
. کنـد مفسر گاهی با استفاده از مرجع ضمیر، نظر خود را در تفسیر آیه بیان می. 5ـ3ـ3

 خلَفْهَم ما و أیَدیهمِ بینَ ما یعلمَ* قوَلاً لهَ رضی و الرَّحمنُ لهَ أذَنَ منْ إلاَِّ الشَّفاعۀُ تنَفْعَ لا یومئذ«در آیۀ 
حیطوُنَ لا وی ِلمْاً بهوقیل ضمیر به یعود الى مـا فـی قولـه    «: [گویدمی) 110و  109/ طه ( »ع

ما خلفهم ثم اختلفوا فی انه یعود الى کلیهما أو الـى احـدهما    تعالى یعلم ما بین أیدیهم و
  هـا  و قبـل از ایـن عبـارت    ».هـو کمـا تـرى بعیـد     على التعیـین و  المعین أو احدهما لا

گفتـه   ...صـفاته  بافعالـه و  أي لا یحیط علمهم به تعالى و »و لا یحیطوُنَ بهِ علمْاً« :فرمایدمی
در » مـا  «آمده اسـت بـه کلمـۀ    » لا یحیطوُنَ بهِ علمْاً« که در عبارت » به «شده ضمیر در کلمۀ 

» مـا «گردد و در اینکه این ضمیر به هر دو کلمه برمی »خلَفْهَم ما و أیَدیهمِ بینَ ما یعلمَ«عبارت 
. دانی که این امر بعیدي اسـت ها محل اختلاف است و البته میگردد یا به یکی از آنبرمی 

 ـ می »لا یحیطوُنَ بهِ علمْاً«االله نجفی قبل از این نظر در تفسیر  آیت ه ذات گوید دانش مـردم ب
 :ك.؛ نیـز ر 216ص  تفسـیر سـورة طـه،    ]. (»تعالی و افعال و صفات او احاطه نـدارد باري
  ) 260 و  221، 216  ،214 ، 168ص
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  تفسیر قرآن با احکام عقلی. 4ـ3
اي را تبیـین  مراد از تفسیر عقلی، تفسیري است که مفسر با تکیه بر قواعد عقلانی، آیه

شناختی و اسـتلزامات بـی   ارزش شناختی، لی هستیاین قواعد، مجموعه اصول ک. کندمی
  )311اکبر بابایی و دیگران، صعلی. (هاستواسطۀ آن
  :هاي این نوع تفسیر در کلام مفسر کاشانی از این قرار استنمونه

...: سـبحانه بهـم و بافعـالهم     احاطـۀ کنایه عـن  «[ »خلَفْهَم ما و أیَدیهمِ بینَ ما یعلمَ«. 1ـ4ـ3
) 45ص تفسیر سـورة انبیـاء،   (]. »هاستها و افعال آنیه از احاطۀ خداوند سبحان به آنکنا

دهد یعنی بـر قاعـدة عقلـی نامحـدود     اي به دست میمعناي کنایه »أیَدیهمِ بینَ ما«مفسر از 
  .کندتعالی تکیه میبودن باري

شـرف و    یـۀ عند  یۀالعند ...«[ »یستحَسروُن لا و عبادته عنْ یستکَبْرِوُنَ لا عندْه منْ و«. 2ـ4ـ3
عندیت در حقیقت عنـدیت شـرفی و مکـانتی اسـت نـه عنـدیت       : المکان یۀعندلا   رفعۀ

از آنجا کـه بـه حکـم    ) 133و  38، 6ص : ك.؛ نیز ر 31ص ،  تفسیر سورة انبیاء]. (»مکانی
 ـ  » عنـده  «عقل، مکان براي خداوند معنا ندارد، مفسر،  دیت شـرف تفسـیر کـرده    را بـه عن

  .است
  

  تفسیر اجتهادي. 5ـ3
اي بـدون آوردن آیـه یـا روایـت     االله نجفی، مواردي وجود دارد که آیهدر تفسیر آیت

تفسیر شده است و این بدان معناست که مفسر، برداشت و دریافت خود را بدون اسـتناد  
  . کنیم به آیه و روایت بیان کرده است؛ نمونۀ زیر را مرور می

 ) 37/انبیاء(  »تسَتعَجلِوُن فلاَ  آیاتی سأرُیکمُ عجلٍ منْ الإْنِسْانُ خلُقَ«. 1ـ5ـ3

و هذا التعبیر یعنی خلق الانسـان مـن   ... )نوع انسانی(والحق ما ذکرناه اولا ان المراد «[
عجل تعبیر شائع فی العرف، یقولون لمن صدر منه الکرم کثیرا انه خلق من الکـرم و لمـن   

حـق همـان اسـت کـه بیـان      : کثیراً انهّ خلق من الشر الی غیر ذلک من الموارد عل الشرّ، یف
کردم اولاً مراد از الانسان در آیه، نوع انسانی است و این تعبیـر شـایعی در عـرف مـردم     

گویند او از کرم خلـق شـده   است مثل اینکه مردم دربارة کسی که بخشش زیاد دارد، می
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هـاي  گوینـد از شـر آفریـده شـده و مثـال     شود میزیاد می  شرّاست، و کسی که مرتکب 
  )71تفسیر سورة انبیاء، ص(]. »دیگري در این باب وجود دارد

  )58/ انبیاء( »یرجْعِون إلِیَه لعَلَّهم لهَم کبَیراً إلاَِّ جذاذاً فجَعلهَم«. 2ـ5ـ3
مراد از بزرگی، یا بزرگـی از نظـر   : کبره اما من حیث الحجم و اما من حیث القدر... «[

  ) 90تفسیر سورة انبیاء، ص]. (»جسمانی است و یا از نظر جایگاه و منزلت
 ء شَـی  بکُِـلِّ  کنَُّـا  و فیهـا  بارکنْـا   الَّتـی  الأْرَضِ  إلِى بأِمَرهِ تجَري عاصفۀًَ الرِّیح لسلیَمانَ و«. 3ـ5ـ3
 ) 81/ انبیاء(»  عالمین

االله مرحوم آیت »رخاء بأِمَرهِ تجَري الرِّیح لهَ فسَخَّرنْا«: فرماید سورة ص می 36ۀ در آی قرآن
ص   ةفجعل العصوف هنا وصفاً للریح و فی سـور «[ :گوید نجفی در تفاوت دو عبارت می

و العجب ان هذا الوجه مـع ظهـوره و دلالـه اللفـظ      …جعل الرخّوه وصفا للجریان بامره 
عصوف در ایـن آیـه، صـفت بـاد اسـت و در      : المفسرین و لم یتفطنوا بهعلیه خفی علی 

استفاده شده تا نشان دهـد بـاد بـه امـر حضـرت       سورة ص در وصف باد از کلمۀ رخاء 
عجیب است که این حقیقت در عین حـال کـه واضـح اسـت و     . یافتسلیمان جریان می

تفسـیر  ]. (»انـد دقـت نکـرده   کند، از نظر مفسران دور مانده و در آنلفظ بر آن دلالت می
  )161و  160 سورة انبیاء، ص

  
  گیري نتیجه
هـاي  االله حاج شیخ علی آقا نجفی کاشانی، از فارغ التحصیلان و مدرسـان حـوزه  آیت

  ، قـرآن قم و از جمله علماي معاصر است کـه در غنـا بخشـیدن بـه تفسـیر       علمیه نجف، 
وي در آشنا کردن نسـل معاصـر بـا    . است ایفا کرده ویژه در منطقۀ کاشان، نقش مهمی به

رویکـرد تفسـیري او در بیـان    . ، بر همۀ اقران خود در این منطقه سبقت گرفته استقرآن
محور است، ولی تفاسیري که خود معظم له نوشته است، شفاهی، اغلب واعظانه و اخلاق

. گـردد  مـی تر دارد و البته این تفاوت در رویکرد به تفـاوت مخاطبـان بر   رویکردي علمی
مخاطبان تفسیر شفاهی وي، عموم مردم و مخاطبـان تفسـیر کتبـی ایشـان، پژوهشـگران      

  . هستند قرآنحوزة 
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از . مفسر کاشانی، از روایات پرشماري در تفسیر مکتوب خود استفاده کرده است
. برخی به عنوان مؤید کلام خود و از برخی دیگر براي تبیین آیات بهره گرفته اسـت 

را اغلب از منابع روایی مشهور امامیه و یا از تفاسیر شیعی نقل کرده و از وي روایات 
زمخشري نیز روایات پـر شـماري    کشافسیوطی و  الدر المنثورویژه تفاسیر عامه به

ها پرداختـه و زمـانی   آن آیت االله نجفی گاهی با نقد متنی روایات به رد. آورده است
هـا  در مـواردي بـه تحلیـل و توضـیح آن     تلاش کرده، بین روایات متعارض جمع و

  .مبادرت کرده است
این مفسر، توانایی خود را بر ادبیات عـرب در تفاسـیر آیـات و تحلیـل روایـات بـه       

هـا و تحلیـل   خوبی نشان داده است و در جاي جاي تفسـیر خـود بـا کالبدشـکافی واژه    
  .نحوي عبارات و الفاظ، آن را سامان داده است

شت دیدگاه تفسیري و نقد هـر یـک، تفسـیر مختـار را بیـان و      وي گاهی با آوردن ه
  .قدرت نقادي خویش را نمایانده است

وي در . اي دارداالله نجفـی، جایگـاه ویـژه   در تفسیر آیت قرآندر فهم  قرآناستفاده از 
رسیدن به فهم آیات به قواعد عقلی توجهی ویژه داشته، به همین دلیل تفسیر آیـت االله از  

  .محض خارج شده استروایی بودن 
  :توان بدین شرح بیان کردبر پایۀ آنچه بیان شد، مبانی تفسیري این مفسر متتبع را می

براي همگان به شرط رعایت ضوابط فهم و قواعد عقلایی محاوره قابل فهـم   قرآن. 1
 .است

 .حجت است قرآنظاهر . 2

 .قابل فهم نیست) ع(فهم برخی آیات جز با روایات اهل بیت. 3

تواند در دو بخش یکی در تحلیل منابع و دیگري در بیـان قواعـد بـدیهی    عقل می .4
 .کمک کند قرآنبه فهم 

  .حجیت دارد قرآنکلام ادیبان و مفسران به شرط عدم تنافی با روایات، براي فهم . 5
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  :هانوشتپی
پس از گذرانـدن  وي . ق در کاشان به دنیا آمد 1293رمضان  در االله حاج شیخ مهدي نجفی،آیت. 1

  مقدمات و سطح در کاشان و اصفهان و قـزوین، رهسـپار نجـف اشـرف شـد و در درس مرحـوم       
وي پس از چهار سـال اقامـت   . حضور یافت  الاصول کفایۀاالله آخوند خراسانی، صاحب کتاب آیت

االله حـاج  یـت آ . در نجف به کاشان آمد و پس از مدتی براي دومین بار به نجف اشرف مشرف شـد 
سـال اقامـت در    7تتلمـذ کـرد و پـس از     اصـفهانی  االله شریعتیخ مهدي نجفی، این بار نزد آیتش

نجف، این بار به دعوت مردم کاشان به زادگاه خود مراجعت کرد و در محلۀ محتشم به اقامـۀ نمـاز   
 .جماعت و ارشاد و تدریس علوم دینی پرداخت

قناعـت و زهـد، خشـوع و کرامـت نفـس       پرهیزکاري، االله حاج شیخ مهدي نجفی به خلوص، آیت
ها دلدادگان را پروانۀ وجودش ساخت به طـوري کـه در هـر شـب جمعـه       این ویژگی. مشهور بود

دعاي کمیل، در صبح جمعه دعاهاي صحیفه سجادیه و در عصـر جمعـه دعـاي ندبـه را همـراه او      
نجام عمر این مرد الهـی زمـان   سرا گرفتند،  ها را از معظم له فرا میکردند، تفسیر و شرح آنزمزمه می

اي در کوچـۀ دو مسـجدان نزدیکـی    ق در جوار حق آرمید و در مقبره 1374به سرآمد و در رمضان 
  .الملک امروزي به خاك سپرده شدمیدان کمال

االله نجفـی بـا   اي آمده است که جناب حسین نجفی فرزند مرحـوم آیـت  این گزارش در مصاحبه. 2
نامـۀ آیـت االله   این مصـاحبه در ضـمن زنـدگی   . انجام داده است الله کربلاییااالله جزائري و آیتآیت

  .نجفی درج شده که توسط نامبرده در اختیار اینجانب قرار گرفت
االله نجفـی  هـا در تفسـیر آیـت   نیـا کـه سـال   ها را جناب حاج عباس آقا توحیدي برخی از ویژگی. 3

  . شرکت داشت، براي نگارنده نقل فرمود
بود که در عملیـات آزادسـازي خرمشـهر در دوران دفـاع مقـدس در تـاریخ        1340لد مهدي متو. 4

در بیمارسـتان بـه    28/2/1361کلیه و طحال خـود را از دسـت داد و در تـاریخ      ، دو پا،21/2/1361
  .شهادت رسید

االله نجفی شـنیده بـودم،   نگارنده از یکی از مسئولان بنیاد شهید، داستانی از تعبد مرحوم آیت. 5
من همراه جنازة برادر : وقتی آن را با فرزند معظم له در میان گذاشتم، تفصیل آن را چنین بیان کرد

السلام منتقل کردیم تا فردا صبح آن  شهیدم به کاشان آمدم، چون بعد از ظهر بود، جنازه را به دار
ی بود که قبلاً به بنیاد شهید در همان زمان مشغول رتق و فتق تشییع جنازة شهدای(را تشییع کنیم، 
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جنازه چه شد؟ چـرا تشـییع   : آن روز عصر به منزل آمدم، مرحوم والد پرسید). کاشان آمده بود
تشییع باید همـین   «: کنیم؟ عرض کردم قرار شد فردا صبح مراسم تشییع انجام شود، فرمود نمی

والد، مـا   پس از اصرار مرحوم.  »امشب برگزار شود و درست نیست در دفن جنازه درنگ کنیم
مردم وفادار کاشان به رغـم  . همان غروب آفتاب با هماهنگی بنیاد شهید تشییع را شروع کردیم

اینکه به تازگی از تشییع دیگر شهدا برگشته بودند، به مرور خبردار شدند و خود را بـه مراسـم   
سیاري رساندند و پیکر شهید مهدي بعد از مغرب و در همان شب در قبرستان فیض با مشایعت ب

  .از مردم به خاك سپرده شد
نگارنده، زمانی که افتخار شاگردي درس تاریخ مرحوم حجت الاسلام آقا حاج علی دوانـی را در  . 6

االله نجفـی  داشتم، به مناسبتی با این استاد بزرگوارم در رابطه با مرحـوم آیـت  ) ع(دانشگاه امام صادق
آقاي نجفی از اوتاد روزگار بـود، ولـی   «: گفتند آلود چنینایشان با صدایی بغض. وگویی داشتمگفت

  . »متأسفانه گمنام در کاشان زندگی کرد و از دست رفت
خیلی هنر بکنم، خود را از آتش جهنم برهـانم، امـا در ایـن هـم امیـدي      : ایشان چنین فرموده بود. 7

  .ندارم مگر به شفاعت دو نفر یکی مرحوم والد و دیگري شفاعت فرزندم مهدي
حسین نجفی براي نگارنده نقل فرمود که یـک روز مرحـوم والـد، گـودالی در     ب آقاي جنا. 8

هایی ها، برگهنوشتهدر میان این دست. هایی را در آنجا دفن کردنوشتهباغچۀ منزل حفر و دست
. ها نوشته بودرا روي آن...  هایی بود که تفسیر سورة طه و انبیاءخورد که شبیه برگهبه چشم می

حال که تفسیري به نام «: فی از شاگردان تفسیري مرحوم والد شنیدم که ایشان فرموده بوداز طر
پس  . »توسط شخصیتی مثل علامه طباطبایی نوشته شده است، به تفسیر ما نیازي نیست المیزان

از شنیدن این خبر بود که دریافتم در میان آنچه مرحوم والد در باغچۀ منـزل دفـن کـرده بـود،     
. انـد  ها در تفاسـیر بـه جـا مانـده یـادي کـرده      بود که تا آن زمان نوشته بودند و از آنتفاسیري 

نگارنده در حالی که به مطالعه تفاسیر معظم له مشغول بودم، متوجه این نکته شـدم کـه مفسـر    
  دهد که قبلاً تفسـیر کـرده اسـت؛ بـراي نمونـه      هایی حواله میبرخی مطالب را به تفسیر سوره

و یا در تفسـیر سـورة   ) 28ص  تفسیر سوره طه،(ام ن مطلب را در سورة بقره گفتهای«: گویدمی
فرمایـد در  و یـا مـی  ) 155و  132ص  ، تفسیر سورة انبیاء(ام اسراء و در تفسیر سورة هود گفته

 ) 191 ، و177 ، 170، 80ص همان، . (هم گفتتفسیر سورة صافات و اعراف و ص و سبأ خوا

  اً ـاند و ثانیرا به صورت مکتوب داشته قرآند که اولاً ایشان عزم تفسیر کل دهاین جملات نشان می
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 .ها در دست نیستاند که اثري از آنو  هود را تفسیر کرده  اسراء  هاي بقره،سوره

 :االله نجفیمتن نامۀ علامه طباطبایی در پاسخ به اشکال تفسیري آیت. 9

اي وز اسـت زیـارت شـده، متأسـفانه در اثـر پـاره      رساند مرقومۀ شـریفه چنـد ر   به عرض عالی می
ام به عرض جواب و اظهار تشکر بپردازم، ولی با قرائت نامه، بی اختیار جنابعالی  ها نتوانستهگرفتاري

امید دارم پیوسته با تأییدات خداونـدي  . تان رساندماز ناحیه را از ته دل دعا کردم در حرم نیز سلامی 
وط به دو فقره اشکالی که مرقوم داشته بودید دراثر گرفتاري تا کنون موفـق  مرب. عز اسمه مؤید باشید

ام تفصیلاً مراجعه نموده ورود و عدم ورود اشکال را بفهمم لاکن قدر متیقن در خـلال تفسـیر   نشده
آنهاست و بنده با اینکـه مـدتی    ۀآیات ارث یک فقره اشکال دیگر است که محتاج به مراجعه به هم

لطفاً اگـر  . امباشم، هنوز مجال و فرصت پیدا نکرده یدا کردن محل آن و اصلاح آن میاست در فکر پ
جنابعالی عنایت کرده در خلال این چند صفحه محل آن را پیدا کرده، مرقوم فرمائید، موجـب مزیـد   

  . تشکر و دعاگویی خواهد بود
  االله  رحمۀسلام علیکم و وال                                                             

  محمد حسین طباطبایی                                                            
24/12/45  

عیون اخبـار  ، المحاسن  ،بحارالانوار، اصول کافی، نهج البلاغهبرخی از این منابع عبارت است از . 10
  ،ارشـاد القلـوب   صدوق،  امالی  ،وسائل الشیعه  ،یهمن لایحضر الفق ، الاحتجاج، الارشاد، التوحید ، الرضا

ارشاد الاذهـان الـی تفسـیر     ،تفسیر العیاشی  ،الکشاف   ،تفسیر القمی  ،البرهان ، الدر المنثور، روح البیان
الجـواهر فـی تفسـیر    ، تفسیر الکبیـر   ،مجمع البیان، روح المعانی، و اسرار التأویل، انوار التنزیل، القرآن

، تفسیر الصافی  ،ةفی مقامات العباد دةبیان السعا، الجامع لاحکام القرآن ،...روض الجنان  ،کریمالقرآن ال
 . ...و انجیلو  تورات
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  شناسی تفیسروشر

  مروري االله نجفی باآیت
  بر زندگی و آثار او
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